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پیشنگاشت
درســت به یاد ندارم چه ســالی، اما بی تردید یکی از روزهای سال هفتاد شمسی 
بود که برای اولین بار مردی را با سبیل های سپید و موهای پریشان در تلویزیون 
دیــدم کــه با شــور و حــرارت فریاد می کشــید و مــردم را بــه حرمت گزاری بــه آب و 

درخت و زمین دعوت می کرد... 
از آن ایام به بعد گاه او را در برنامه ای تلویزیونی می دیدم اما موفق نمی شدم 
نــام او را بفهمــم. یکــی دو بــار هم تکه هایــی از برنامه هایش را به دشــواری ضبط 
کــردم. بیــش از آنکه به حرف هایش توجه کنم، شــور و حالــش در مبارزه با جهل 
برایــم شــورانگیز بــود. روزی ســرانجام نــام او را در زیرنویس تلویزیــون دیدم. نامی 
که برایم بســیار عجیب بود؛ نامی شــگفت و ناآشنا. بِسکی! دکتر بسکی؛ بسک 
دیگر چه معنایی داشت؟ ندانستم و نمی دانم چرا هرگز به ذهنم نرسید ممکن 

است بسک نام جایی در پهنهٔ ایران زمین باشد. 1
کــه در جنــگل آشــغال ها را برمی داشــت و  گاه دوربیــن او را نشــان مــی داد 
بــه دوربیــن نشــان مــی داد و از مــردم درخواســت می کــرد کــه به خاطر خودشــان 

1.   روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی. این روستا در دهستان 
( قرار دارد. بیهق )سبزوار
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یســت را آلوده نکنند و حرمت آب و زمین را پاس بدارند. او حیران بود  محیط ز
یستن بر روی زمین بی درخت نمی شود!  که این مردم چرا نمی دانند که ز

آن ســال ها در آغــاز ورود به بحث بهره وری برای نوشــتن رســالهٔ دکتــرا بودم و 
یســت محیطی، حقوق بشــری و مسئولیت  هنوز چونان امروز به ابعاد اخلاقی، ز
اجتماعی موضوع بهره وری نرســیده بودم. در آن ایام بیشــتر از منظر تکنوکراسی 
به بهره وری می نگریســتم، حتی ابعاد بوروکراتیک، شــهروندی و فرهنگ عمومی 
و اجتماعی آن را نیز نمی شــناختم.1 نمی فهمیدم امثال دکتر بســکی می توانند 
کنشــگران خوبی برای توســعهٔ فرهنگ بهره وری ســبز در جامعهٔ ما باشند. مردی 
که در بهترین ســال های عمرش در محروم ترین نقطه های این ســرزمین بلادیده 
تمام قد برای کاهش رنج محرومان و ستمدیدگان ایستاده بود. ادبیات و فرهنگ 

ایران را می شناخت و نمادی از یک انسان مسئول بود.
***

وقتی فهمیدم دکتر بسکی پزشک است و عملکردی شبیه به آلبرت شوایتزر 
دارد، بیشــتر بــه او علاقه منــد شــدم.2 شــوایتزر معتقد بــود: »مهم ترین ســال های 
زندگی انسان، سنین 9 تا 14 سالگی اوست. در این سال ها مغز برای فراگرفتن و 
نگه داشــتن، آماده تر اســت و هم در این سال هاست که دختران و پسران باید با 

افکار اندیشمندان بزرگ جهان آشنا شوند.« 

یســت بیشــتر جلب شــده اســت گاه و بیگاه که یادگاری  1.   در دو دههٔ اخیر که توجهم به محیط ز
کنــدن بــر روی درخــت  پیــر درب خانــه بــه یــادم می آید از »روح ســبز هســتی« شــرمنده  می شــوم. از 
ابتــدای دبســتان تــا پایان دکتــرا به خاطر ندارم معلمی و اســتادی توجه مرا به پاسداشــت و رعایت 
کبانان  یست جلب کرده باشد. هیچکس به من نگفت طبیعت زباله دان آدم ها نیست و پا محیط ز
دشمنان ما نیستند، ما شهروندان نباید برای آنها زحمت ایجاد کنیم و این عزیزان که سحرخیزان 
شهر خواب آلودند از شریف ترین مردمانند. راستی چرا آن سال ها هیچ معلمی به ما انشایی نداد که 

بچه ها دربارهٔٔ حرمت زمین، هوا و درخت و زمین... چیزی بنویسید تا ما بفهمیم که...
2.   »من به پزشــکی روی آوردم تا بتوانم بدون ســخن پردازی عمل کنم. طی ســال هایی خودم را در 
کلمــات بیــان می کردم. اما این شــکل جدیدِ فعالیت یعنی تجلی در عمل، به ســخن گفتن دربارهٔ 

) دین عشق خلاصه نمی شد بلکه تنها در عرصهٔ عمل خود را نشان می داد.« )شوایتزر
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از این منظر یکی از خوشبخت ترین آدم ها هستم، زیرا پیش از چهارده سالگی 
عاشــق نامدارانی شــدم که امروز بشــریت در حســرت ظهور یکی از آنهاســت. نه 
عاشــق ســتارگان فوتبال و سینما شدم نه دلبستهٔ سیاســیونی که تبلیغات پیدا 
و پنهــان آنهــا را بــزرگ کــرده بود. آری، یکــی از معماران روان مــن، خود همین دکتر 
شــوایتزر بــود. کســی که وقتــی خواندم او بــا پول جایزهٔ صلــح نوبل در ســال 1952 
دهکــده ای بــرای جذامیــان ســاخت حیرت کردم و اســیر این پرســش شــدم که 
به راستی جامعهٔ بشری چند نفر مانند او دارد؟! خدایا؛ چه حالی پیدا کردم وقتی 
در ابتــدای انقــلاب در صفحهٔ اول کتاب سرگشــتهٔ راه حــق به ترجمهٔ منیر جزنی 
خواندم که نیکوس کازانتزاکیس نویســندهٔ یونانی -همیشه محبوبم- نوشته بود: 

، قدیس فرانچسکو آسیزی زمان ما.« »تقدیم به آلبرت شوایتزر
باری، دکتر بســکی را با موهای پریشــان و سبیلش، تجسم رویای بر باد رفتهٔ 
؛ مردی که رویای مانند او شــدن داشــتم. رؤیایی  خود دیدم. جلوه ای از شــوایتزر
که دست روزگار نگذاشت تا به واقعیت تبدیل شود. بابا بسکی واقعیت خیال 
من در نوجوانی بود. رویایی که شب های تابستان روی پشت بام با سفر در میان 

ستارگان آن را می پروراندم، اما افسوس که نمی دانستم به قول حافظ:
خیال حوصلۀ بحر می پزد هیهات

چهاست در سر این قطرهٔ محال اندیش     
راستی به قول سهراب آن گاه که »میوهٔ کال خدا را در خواب می جویدم« چه 

کسی این گونه مرا سوداییِ عشق به بزرگی چون شوایتزر کرد؟!
از مرز خوابم می گذشتم،

یک یک نیلوفر سایهٔ تار
روی همهٔ این ویرانه فرو افتاده بود.

کدامین باد بی پروا
دانهٔ این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟1

1.   یادم هســت در کتاب فارســی پنجم دبســتان، داســتانی بود به نام »پزشــک مهربان«. داســتانی 
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کش کارها و غفلت ها در دههٔ هشــتاد از خاطرم محو شد.  نام دکتر در کشــا
هر بار هم که نامش به ذهنم می آمد فکر می کردم به روح جنگل پیوســته اســت. 
وقتــی خبــر زنده بودن دکتر را در جلســه ای از همکاری شــنیدم و عکس او را در 
یش و موی بلند و هیبتی عارفانه در گوشــی اش دیدم، باورم  ســیمای جدید با ر
نشــد ایــن همان مردی باشــد که دیــده بــودم. آری، دکتــر از بیمارســتان لامبارنه 

شوایتزر در گابُن به اقلیم عشق مولانا در قونیه کوچیده بود... 
متأســفانه هنگامــی اولیــن بار دکتر را در ســفر بــه گنبد دیدم که دو ســالی از 
بیماری اش می گذشت. با دیدنش فهمیدم یکی از فرصت های دیگر زندگی ام 
از دســت رفتــه اســت.1 فرصتی بــرای گفتگو با مــردی که مثل همه نبــود و دادن 

گزارشی از کسی که به قول گاندی »زندگی اش پیام او بود.«
در آن ســفر بــا دامــاد عزیز ایشــان جناب آقای خلیل فرشــباف آشــنا شــدم. 
یغ به انســانیت اســت. دکتر او را به حق  او الگویی عملی از شــور و عشــق بی در
متولــی موقوفات خود کرده اند. متولی ای که به شایســتگی هر چــه تمام تر خود را 
برای انجام این وظیفهٔ خطیر متعهد می داند و ســر از پا نمی شناســد. فرشــباف 
درس آموختۀ مکتب عملگرایی دکتر بســکی اســت هر چند او در پاره ای از آرا و 

عملکرد استاد خویش اما و آیا داشته و استقلال فکری خاص خودش را دارد. 

پــس از ســفر به گنبد، روحــم در برابر عظمــت دکتر کرنش کــرد، زیرا انصاف 
دادم آنچــه او کــرد مــن هرگــز قادر بــه انجام بخشــی از آن نبوده و نیســتم لذا عزم 
جزم کردم حداقل کتابی دربارۀ ایشان بنویسم، اما شوربختانه شور نگارش کتابی 
گــون به نتیجــه نرســید. اطلاعاتم  کــه شایســتهٔ دکتر بســکی باشــد بــه دلایل گونا
دربــارۀ او کافــی نبــود. فرم هایــی برای گــردآوری طراحــی کردم تــا خاطراتی جمع 
آوری شــود. پاره ای مدارک و اســناد را هم بررســی کردم اما نشــد که کتابی جامع 
و تحلیلی درخور تلاش های آن مرد به دســت من نوشــته شــود. مردی که پیامی 
. خاطرهٔ محوی از نقاشی آن صفحهٔ کتاب که شاید عکس یک آهو بود در ذهنم  دربارهٔ دکتر شوایتزر

هست. بی تردید اولین توجه من به دکتر شوایتزر باید از همین داستان بوده باشد. 
در ربایید این چنین نفحات را ید این اوقات را    1.   گوش و هش دار
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پــر طنیــن دارد با تمامی قوت ها و ضعف هایی که هر انســان بزرگی دارد. به قول 
دوستی انسان های بزرگ گاه اشتباهاتی می کنند که حتی فردی با عقل معمولی 
نیــز نمی کنــد. باری، گویی در تقدیرم نگاشــتن چنــان کتابی رقم نخــورده بود تا 
گــر کلمات محقر و  ایــن کتابــک فراهم آمد. ســخن شــوایتز دلگرمم کرد: »حتی ا
کلیشــه ای باشــند از حیث معنی غنی اند. مثل دانه ای که به ظاهر بی اهمیت و 
حقیــر می نمایــد امــا درون خود قابلیت تبدیل شــدن به گلی دل انگیــز و زیبا یا 
میوه ای حیات بخش را داراست. این کلمات ساده، شامل نگرش هایی اساسی 
هســتند کــه همهٔ فعالیت های اخلاقی از آنها سرچشــمه می گیرد چــه فرد از آنها 

گاه باشد چه نباشد.« این همان معنایی بود که پیر بلخ فرمود: آ
تا به قرنی بعد ما آبی رسد هین بگو کاین ناطقه جُو می کند   

نــگارش  بــرای  قلــم  برانگیزاننــدهٔ صاحبــان  کتــاب  اســت محتــوای  امیــد 
یچه هایی نو برای شــناخت بهتر  نوشــتارهایی جامع تر دربارهٔ ایشــان باشــد و در

ابعاد وجودی دکتر بسکی گشوده گردد.

نکتهها
بــرای حفــظ صمیمت، ســاختار اصلی کتاب بر ســبک ســفرنامه نویســی   

استوار است که این شیوه، اقتضائات و الزامات خود را دارد که مهم ترینش لحن 
آن اســت، لــذا جــز چند مــورد، قواعــد ارجاع دهی منابع رعایت نشــده تا ســبک 

روایی مخدوش نشود؛ چرا که این کتابی پژوهشی نیست.
آن گونه که پیداســت دکتر بســکی در تمام عمر تحت تأثیــر تئوری حرمتِ   

حیــات 1 دکتــر آلبــرت شــوایتزر بــوده اســت. هرچنــد او به تولســتوی، اینشــتین، 

1.   تعبیــر بزرگداشــتِ زندگــی یا حرمــتِ حیــات )Reverence for Life( برگردانی اســت از عبــارت آلمانیِ 
Ehrfurcht vor dem Leben. این واژه ها در طیِ سفری بر روی قایق در رودخانهٔ  اوگو ئه در کشور گابن به فکر 
آلبرت شوایتزر رسید. او در آن دوران، در جستجوی معنایی جهانی برای اخلاقیات بود. او باور داشت 
اخلاقیات چیزی جز بزرگداشــتِ زندگی نیســت. بزرگ داشتِ زندگی، یعنی این که خیر عبارت است 
از حفظ و کمک رسانی  به زندگی و تقویتِ  آن؛ و شر به معنیِ نابودکردنِ زندگی ، آسیب رسانی به آن، یا 

.) https:/ /3danet. ir/reverence-for-life  سنگ اندازی جلو آن است. )نک. غلامعلی کشانی
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گانــدی، خرقانــی، باباطاهر و مولوی نیز احتــرام فراوان می گذاشــته و از آنها تأثیر 
پذیرفته اســت. و چه بســا خود شــوایتزر نیز مانند گاندی از تولستوی الهام یافته 
باشد که می گوید:» بشر تا زمانی که زندگی را به عنوان چیزی مقدس باور نداشته 
باشد و به همنوعان خود به چشم برادر نگاه نکند، زندگی دیگران را تباه خواهد 
کرد.« با توجه به این که شرح حال این بزرگان به سادگی در اینترنت پیدا می شود 

به معرفی آنها پرداخته نشده است.
برای جلوگیری از حجیم شــدن کتاب تنها به گزیده ای از عکس های دکتر   

بسنده شده است.
هر شعری که در متن شاعر آن نامشخص است از مولاناست.  
نقل قول های آمده از شمس و مولانا از منابع زیر هستند و برای جلوگیری از   

خدشه به سبک روایی کتاب شماره گذاری نشده اند.1
پایــان جا دارد از مســاعدت های خانوادهٔ دکتر بســکی در تهیه اطلاعات  در
و دوســتان انتشــارات همــرخ سپاســگزاری کنم که به انتشــار ایــن کتاب همت 

نمودند. 
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1.  شــمس در کســوف، مقیــم دل و خرقــهٔ صحبت، نوشــته های نگارنــده که در انتشــارات همرخ به 
چاپ رسیده اند.


